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طبق روال مرســوم، وقتى که خبر آیند و روند 
وزرا در پیشانى رسانه ها مى نشیند، بحثِ ارزیابى 
کارنامه کارى روندگان و بررسى سوابق تازه واردان 
به کشتى دولت نیز داغ مى شــود. با این همه اما، 
دراین چند روز خبر کنار رفتن وزیر فرهنگِ دولت 
تدبیر و امید بیش ازخبر تغییر وزرا در وزارتخانه هاى 
آموزش وپرورش و ورزش و جوانان حساســیت زا 
بود، چراکه از یکسو، اهالى فرهنگ به سبب گروه 
گســترده مخاطبانى که از آن برخوردار هستند، 
یکى از بانیــانِ اصلى اقبال مردم بــه دولت تدبیر 
بودند و ازســوى دیگر، کارنامه کارى وزیر فرهنگ 
و جانشینش و میزان رضا مندى اهالى فرهنگ از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامى، بى شک در سبد 
رأى شیخ دیپلمات در انتخابات ریاست جمهورى 
پیــش رو اثرات جــدى و سرنوشت  ســاز خواهد 
داشت. شــاید یکى از عواملى که سبب شد دکتر 
روحانى فــردى همانند على جنتى را بــراى اداره 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامى معرفى کند، این 

بود که على جنتى از خانواده سیاسى مشهورى پا 
به عرصه سیاست گذارده بود و تبار او در سیاست 
پس از انقلاب و سوابق پدر روحانى اش که یکى از 
پرسابقه ترین خطباى نمازجمعه به حساب مى آید 
و محبوب القلوب طیف راست حکومت (به ویژه پس 
از موضع گیرى هاى بى تعارفش درجریان حوادث 
انتخابات سال 88)، خیال اصولگرایان را از هر نظر 
راحت مى کرد که با وزیرى روبه رو هســتند که به 
حساسیت هاى امنیتى اى که همیشه بر سر وزارت 
ارشــاد چرخ مى زند، آشناست و سیاستى خلاف 
مصلحت نظام و دغدغه هاى فرهنگى محافظه کاران 

درپیش نخواهد گرفت.
برگزیدن عباس صالحى امیــرى که در کارنامه 
کارى اش، فعالیت درعرصه هاى امنیتى نیز به چشم 
مى آید، نشانگر آن اســت که دکتر روحانى کاملا 
ملتفتِ نگرانى هاى امنیتى درحوزه فرهنگ هست. 
با نظر به این که بخش کوچکى ازعرصه فرهنگ (به 
یک روایت تنها 10درصد) زیر نظر وزارت فرهنگ 
اداره مى شود، این حجم خرده گیرى و بهانه جویى 
ازســوى جناح اصولگرا در زمــان صدارت جنتى، 
موید حساســیت این وزارتخانه نــزد اصولگرایان 
است که به هیچ رو قصد ندارند این وزارتخانه از دایره 

نظارتشــان بیرون رود و خواسته هایشان درحوزه 
فرهنگ حداکثرى است. از این رو، چندان غلط انداز 
نیست اگر بگوییم وزیر پیشنهادى شیخ دیپلمات 
درصورت جلب نظر نمایندگان مجلس با 2 چالش 
جدى ســروکار خواهد داشت: نخســت این که با 
خواسته هاى حداکثرى طیف اصولگرایان درحوزه 
فرهنگ روبه رو خواهد بود و پیوسته مى باید نگران 
دغدغه هاى جناح راســت حکومت باشد. ازسوى 
دیگر اما، رضامندى فرهنگیان و کوشندگان عرصه 
هنر نیز در انتخابات آتى ریاســت جمهورى امرى 
است که نمى تواند ازسوى دولت نادیده گرفته شود. 
به عبارت دیگر، میزان عقب نشینى وزیر جدید در 
برابر محافظه کاران و تن دادن به خواسته هاى آنان 
و کم مَحلى به زحمتکشان پهنه فرهنگ، بى هیچ 
شبهه اى مى تواند آتش اشتیاق ساکنان سرزمین 
هنر را براى پشتیبانى از شیخ دیپلمات سرد سازد. 
این که توازن میان نگرانى هاى امنیتى اصولگرایان 
از یک طرف و ضــرورت جلب  نظر فرهنگیان براى 
پشتیبانى از دولت در انتخابات ریاست جمهورى از 
طرف دیگر، چگونه برقرار خواهد شد، امرى است 
که در روزهاى آینده بهتــر مى توان درباره آن نظر 

داد.
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بخیل، کسى است که در سلام کردن بخل ورزد.
امام حسین (ع)

دیده روشن
غم بگذرد از من چو به من برگذرى تو

آن لحظه شوم شاد که در من نگرى تو
از نازکى پاى تو اى یار دل من

رنجه شود ار سوسن و نسرین سپرى تو
وین دیده روشن چو من از بهر تو خواهم

خواهم که بدین دیده روشن گذرى تو
اى ناز جهان پیرهنى دوختى از ناز

بیم  است که این پرده رازم بدرى تو
از غایت خوبى که دگر چون تو نبینم

گویم که همانا ز جهان دگرى تو
بخریده امت من به دل و جان و تو دانى

شاید که دل و جان من از غم بخرى تو
ز اندازه همى بگذرد این رنج و تو از من

چون بشنوى آن قصه بدان برگذرى تو
از خود خبرم نیست شب و روز ولیکن

دارم خبر از تو که ز من بى خبرى تو
سرمایه این عمر سر است و جگر و دل

رنج دل و خون جگر و درد سرى تو
چون زهر دهى پاسخ و چون شهد خورم من

وین از تو نزیبد که به دولت شکرى تو
هر چند که کردى عسلا عیش مرا تلخ

در جمله همى گویم شیرین اثرى تو
بیدادگرى کم کن و اندیش که امروز

در حضرت شاه ملک دادگرى تو
بیدادگران جان نبرند از تو و ترسم

کز شاه چو بیداد کنى جان نبرى تو
مسعود سعد سلمان

فوکوس
131 سال پیش، برابر با ســى ام اکتبر 1885 میلادى، ازرا پاوند، شــاعر آمریکایى در آیداهو به دنیا آمد. پاوند متأثر از شعر یونان 
باستان، اشعار شرقى، ترانه هاى سده هاى میانه و شیوه پرداخت نمادگرایانه بود. او در دهه سى و چهل میلادى، نظریه هاى فاشیستى 
را پذیرفت و حمایت خود را از آدولف هیتلر بیان داشت. طى جنگ جهانى دوم، با کمک دولت ایتالیا برنامه هایى رادیویى در انتقاد از ایالات 

متحده آمریکا و فرانکلین روزولت ساخت. 

رخداد
  موافقت دولت دانمارك با الحاق منطقه شلسویگ به آلمان براى خاتمه 

جنگ بین دو کشور (1864 میلادى)
  صدور اعلامیه کنگره حزب کمونیست شــوروى مبنى بر نقض 

وصیتنامه لنین از سوى ژوزف استالین، منجر به انتقال جسد 
استالین از آرامگاه لنین به جایى دیگر (1961 میلادى)

  جایگزینى واحد پول سامانى به جاى روبل تاجیکى از سوى 
دولت تاجیکستان (2000 میلادى)

  امضاي پیمان منع آزمایش  هاى هسته  اي (CTBT) از سوى ایران 
(1375 خورشیدى) 

طلوع
  جان آدامز - دومین رئیس جمهورى ایــالات متحده آمریکا از حزب 

فدرالیست، مقارن با سلطنت فتحعلى شاه قاجار در ایران (1743 میلادى)
  پل والرى - شاعر، نویســنده و فیلسوف فرانسوى، صاحب 

آثارى چون: فاوســت من، بحران ذهن، سمیرامیس، 
شب نشینى هاى تســت، گورســتان هاى دریایى 

(1871 میلادى)
  تئودور هانش - فیزیکدان آلمانى، از برندگان جایزه 

نوبل فیزیک ســال 2005 میلادى براى توسعه لیزر و طیف 
سنجى آن (1941 میلادى)

غروب
  هانرى دونانت - تاجر و فعال اجتماعى سوئیسى، برنده نخستین جایزه 
صلح نوبل در سال 1901 به همراه فردریک پاسى، از ایده پردازان تاسیس 

کمیته بین المللى صلیب سرخ (1910 میلادى)
  گوستاو هرتز - فیزیکدان آلمانى، برنده جایزه فیزیک نوبل 
ســال 1925 میلادى به همراه جیمز فرانک به خاطر کشــف 

قوانین برخورد الکترون ها به اتم (1975 میلادى)
  کلود لوى استروس - قوم شناس و انسان شناس فرانسوى، از 
نظریه پردازان انسان شناسى مدرن، از اعضاى برجسته فرهنگستان 

فرانسه براى سال هاى متمادى (2009 میلادى)

56 سال پیش، برابر با سى ام اکتبر 1960 میلادى، دیگو آرماندو مارادونا، فوتبالیست شهیر آرژانتینى در بوئنوس آیرس به دنیا آمد. بسیارى او را بهترین بازیکن تمام اعصار تاریخ فوتبال جهان مى دانند. گل دوم او به تیم ملى فوتبال انگلستان در 
جام جهانى 1986 مکزیک که با پشت سر گذاشتن تعداد زیادى از مدافعان انگلیسى به ثمر رسید، عنوان برترین گل قرن بیستم را یدك مى کشــد. در همین بازى بود که او گل اول آرژانتین را با دست وارد دروازه انگلستان کرد. گلى که از سوى مردم 

آرژانتین «دست خدا» لقب گرفت و مرهمى خوانده شد بر آلام جنگ فالکلند که 4 سال قبل از آن،  در سال 1982 بین آرژانتین و انگلستان به وقوع پیوست و کشته و زخمى شدن تعدادى از مردم آرژانتین را در پى داشت.

پارکشهر

شهروند| ارتباطش با موسیقى، حس شنوایى اش را 
هم حساس تر کرده و شاید درست به همین دلیل است 
که مى گوید آلودگى صوتى موجود در تهران باعث شده تا 

جایى که امکان دارد از محل کارش خارج نشود.
کیوان ساکت، نوازنده سه تار و مدرس دانشگاه یکى 
از شهروندان تهرانى اســت که مثل خیلى از افراد دیگر 
ساکن پایتخت، در بسیارى از ساعات روز درگیر آلودگى 
صوتى است. با این حال او معتقد است میزان درگیرى 
افراد با توجه به شــغل و منطقه  اى کــه در آن زندگى 
مى کنند، متفاوت اســت. او در این مورد به رانند ه هاى 
وسایل نقلیه عمومى یا اپراتورهاى 118 اشاره کرد که به 
دلیل حرفه اى که دارند در مقایسه با دیگر مشاغل مانند 
معلم ها یا اساتید دانشگاه بیشتر با آلودگى صوتى مواجه 
هستند. به عقیده ســاکت، آلودگى صوتى موضوعى 
نیســت که بتوان در شهر شــلوغى مانند تهران با آن 
روبه رو نشد: «هر کسى که در این شهر زندگى مى کند، 
به نوعى با آلودگى صوتى درگیر است، منتهى بسته با کار 
و تنش افراد در زندگى اجتماعى، میزان آلودگى صوتى 
هم متفاوت اســت. همه افراد در مسیرى که به سوى 
مقصدشان مى روند حالا اگر از خانه تا محل کار باشد یا 
بالعکس چه بخواهند چه نخواهند با این مسأله برخورد 
مى کنند. مثلا یکى از صداهاى ناخوشایندى که واقعا 
آزاردهنده است، صداى موتورسیکلت ها یا ماشین هاى 

سنگین است.»
لطفاً بوق بزنید!

ساکت حجم این صداها را وقتى آزاردهنده تر دانست 
که در ساعات خلوت شبانه روز تولید مى شود: «بسیارى 
از ماشین هاى سنگین شب ها کار مى کنند. در این ساعت 
رفت و آمد کمترى صورت مى گیــرد یا اینکه مردم در 
خواب هســتند. وقتى حرکت ماشــین هاى سنگین 
شروع مى شود، سکوت شب مى شکند و خلوت افراد از 
بین مى رود. منزل من سمت اوین درکه است و شب ها 
شاهد تردد وســایل نقلیه سنگینى هستم که سکوت 

شــب را خراش مى دهند. 
این موضوع مى تواند تمرکز 
کسانى را که شب ها مشغول 
کار هســتند برهم بزند یا 
مناسب  اســتراحت  مانع 

ساکنان آن منطقه شود.»
آلبــوم  نوازنــده 
«جامه دران» که به واسطه 

حرفه اش براى برگزارى کنسرت به شهرها و کشورهاى 
مختلف سفر کرده است، در مورد تجربه خود از آلودگى 
صوتى در مکان هاى دیگر گفت: «هند یکى از کشورهایى 
است که آلودگى صوتى در آن به حد زیادى وجود دارد. 
اگر به هند سفر کرده باشید، مى بینید پشت ماشین ها 
نوشته شده لطفا بوق بزنید که این مسأله موجب حیرت 
است. نخستین چیزى که در شهرهاى هند توجه شما 

را به خود جلب مى کند، صداى بوق هاى پیاپى است.»
شهرستان ها هم مثل تهران

ســاکت در ادامه و درخصوص آلودگــى صوتى در 
شــهرهاى ایران عنوان کرد: «اگر از تهران که داستان 
خاص خودش را دارد بگذریم، برخى دیگر از شهرها هم 
داراى آلودگى صوتى زیادى هســتند مثلا من هر وقت 
به اصفهان سفر کرده ام با وجود زیبایى شهر و لذتى که 
مى برم، صداى موتورها برایم آزاردهنده اســت. یزد هم 
از جمله شهرهایى اســت که علاوه بر آلودگى صوتى با 

آلودگى هوا نیز دست و پنجه نرم مى کند.»
او که چندین کتاب در زمینه موســیقى تالیف کرده 
است، با تایید تاثیر منفى آلودگى صوتى بر کارش، زندگى 
در این شــرایط را اجتناب ناپذیر  خواند و گفت: «براى 
جلوگیرى از اثرات ناشى از این موضوع سعى مى کنم، 
طى روز کمتر از محل کارم خارج شوم و اگر بنا به ضرورت 
مجبور به ترك محل کار شدم، پس از بازگشت، معمولا 
حدود یک ساعت استراحت مى کنم تا خستگى ناشى از 

سر و صدا و ترافیک از ذهنم دور شود.»

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل  صفحه آخر 

شما  بنویسید  
ما منتشر مى کنیم

 صفحه آخر «شــهروند»، در راستاى 
سیاســت هاى کلان روزنامــه مبنى بر 
مشارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهیه محتوا و برقــرارى یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان براى به اشتراك گذاشتن 
«تجربیات شــخصى در حیطه زیســت 

اجتماعى» را به اجرا مى گذارد.
این طرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــى چــون زندگــى اجتماعى، 
فعالیت هاى مدنى، آداب معاشرت جمعى 
و... با طرح موضوعاتى مشخص، مخاطبان 
روزنامــه را به مکتوب کــردن تجربیات 
عینى خود دعوت مى کنــد. در حقیقت 
صفحه آخر روزنامه  شهروند  تصمیم دارد 
با اختصاص فضایى مشخص جهت انتشار 
این مکتوبات، از جایگاه متکلم وحده فاصله 
گرفته و زمینه مشارکت عملى مخاطبان 

در روند تولید محتوا را عینیت ببخشد.
  صفحه آخر «شــهروند» حق خود را 
براى حک و اصلاح مطالب رسیده محفوظ 
مى داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش هاى عرفى و شرعى حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه هاى خود - هرچند 
با سلایق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

دومین دعوت:
 شهر و محله من!

در پى پایان مهلت نخســتین دعوت 
صفحه آخر روزنامه شهروند (با موضوع ایام 
مُحَرم)، در دومین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگى صفحه آخر مى خواهیم خاطره، 
نکته، داستان و یا هر آنچه که فکر مى کنید 
درباره شــهر و محله اى که در آن زندگى 
مى کنید جالب و خواندنى است، براى ما 
بنویسید و بفرستید تا در همین صفحه آن 

را با نام خودتان منتشر کنیم.
علاقه مندان به مشــارکت مى بایست 
متن هاى خود (حداقــل 300 و حداکثر 
500 کلمه) را به صورت تایپ شده تا تاریخ 
15 آبان به آدرس ایمیل صفحه آخر ارسال 
کنند. مطالب دریافتــى در صورت تایید 
محتوایى با درج نام نویسنده منتشر شده 
و بدیهى اســت اولویت انتشار با مطالبى 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

مُهر و مومِ یک دودمان
صادق رضازاده|  آن روز مجلس از همیشــه 
شــلوغ تر بود. بیرونِ مجلس هیاهو و سروصداى 
زیادى به پا شــده بود و هرکس بر طبلِ خودش 
مى کوبید. شــب نامه هایى هم از قبل پخش شده 
بود و جلوىِ مجلس میرپنج احمدخان مى گفت: 
«هرکدام از نمایندگان کــه رأى مخالف بدهند، 
عواقبــش را خواهنــد دید.» روزِ سرنوشــت فرا 
رسیده بود. آفتاب که طلوع کرد، نمایندگان هم 
یکى یکى رفتند و روىِ صندلى شــان نشستند تا 
نطق ها را بشنوند و بعد هم منتظر رأى گیرىِ نهایى 
بمانند. نایب رئیس به پشتِ تریبون رفت. به همه 
خوشامد گفت. استرس درصداى ِ او خبر از تصمیمِ 
مهمى داشــت. چهره هاى برافروخته و مضطرب 
نمایندگان و آن همه بى قرارى شان به دهانه یک 
آتشفشان مى مانست. لایحه اى روى میزگذاشته 
شده بود. از ماه ها پیش شاید. آقاى نایب رئیس ابتدا 
تلگراف هاى ایالات را خواند. داخل و بیرون مجلس 
همچنان ناآرام و ملتهب بود، اما وقتش رســیده 
بود. ساعتى که همگان انتظارش را مى کشیدند. 

نایب رئیس شــروع کرد به خواندن لایحه. این بار 
همه ســاکت و آرام داشــتند آماده  گوش کردن 
آن مى شــدند. لایحــه خوانده شــد: «مجلس 
شــوراى ملى به نام ســعادت ملت ایران انقراض 
سلسله قاجاریه را اعلام کرده و حکومت موقتى را 
درحدود قانون اساسى و قوانین موضوعه مملکتى 
به شخص رضاخان پهلوى واگذار مى  کند. تعیین 
حکومت قطعى موکول به نظر مجلس موسسان 
اســت که براى تغییر مــواد 36 و 37 و 38 و 40 
متمم قانون اساسى تشــکیل مى شود.» دقایقى 
درمجلس سکوت حاکم شد. درمحوطه  بیرون هم 
دیگر خبرى از آن شور و ناآرامى نبود. همه با درنگ 
یکدیگر را نگاه مى کردنــد، اما هیچ کس تعجب 
نکرده بود و باورش براى کســى سخت نبود. رأى 
کثیرى بر موافقت این لایحه بود. سکوت و آرامش 
چند دقیقه اى بیشتر دوام نیافت. مردى که ریشى 
انبوه داشت، عصبانى و با گام هاى بلندش به عنوان 
مخالف به پشت تریبون رفت و نطق ِ خود را شروع 
کرد به خواندن. او بلند بلند و فریادزنان مى گفت: 

«اگر 100هزار رأى هم بدهید، باز کارتان خلاف 
قانون اساسى است...» او، یعنى سیدحسن مدرس 
اعتراضش را با ترك کردن مجلس نشــان داد و 
رفت. جوانى که دستش پر از ورق هاى کاغذ بود، 
به عنوان مخالف دیگر به پشــت میکروفن رفت. 
او اما آرام بود و نطق طولانى را هم نوشــته بود. او 
مى گفت: «کشور ما مشروطه است، بنابراین کسى 
نمى تواند قبول کند در یک مملکت مشروطه  شاه 
مسئول باشــد. رضاخان درمقام ریاست الوزرایى 
مثمرثمرتــر خواهد بود. درکشــور مشــروطه 
نخست وزیر مهم است نه شاه.» او محمد مصدق 
بود. جز6-5نفر دیگر گوش کسى به این حرف ها 
بدهکار نبــود. نتیجه رأى گیرى که اعلام شــد، 
بوذرجمهرى، شهردار، تلفن هاى کاخ گلستان را 
قطع و زنان احمدشــاه و خانواده سلطنتى را هم 
اخراج کرد. اندکى بعد درها را هم مهر و موم کرد تا 

مُهرى زده باشد بر پایان یک دودمان.
9 آبان (1304)؛ خلع احمدشاه قاجار از 
سلطنت و پایان دوره قاجار 

از روزگار رفته


